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 نگاهی به مشکلات

 صیادان پرۀ استان گیلان
 

يای صید نايیان ید پرى یا تَرگستر از رٍشص
 ٌٔ استخَانی از جهلٌ نايی سفید در حاشی

يای گیلان ٍ  استان)جنَبی دریای کاسپین 
است کٌ قدنتی چند صد  (نازندران ٍ گلستان

يای  صیادان پرى در قالب شرکت .سالٌ دارد
کنند ٍ يهۀ صیادان  ى کار نیتعاٍنی صیادی پر

تَجًی بٌ بی .يا سًو برابر دارند در این تعاٍنی
این شیَۀ سنتی صید طی سالیان گذشتٌ 

 .يای صیادی شدى است نَجب ضرر ٍ زیان پرى
ير تَلیدی در شرایط بحران اقتصادی اگر 

حهایت نشَد، ٍرشکستٌ خَايد شد ٍ 
يای تعاٍنی صید پرى يو تَلیدی يستند  شرکت

بیشتر آنًا کٌ در نناطق نحرٍم استان گیلان ٍ 
يای اخیر بٌ دلیل عدم  قرار دارند، در سال

حهایت از صیادان زحهتکش ٍ سختکَش 
ٌٔ نناسب کاری  پرى يا از جهلٌ نداشتن بیه

صیادی یکی از خطرناکترین نشاغل بشهار )
ٍ نشکلات تأنین ادٍات ٍ ابزار  (آید نی

شیَۀ تعاٍنی يا کٌ بٌ  نناسب، بسیاری از پرى
صیادی صید پرى تَسط خَد صیادان ٍ بٌ 

شَند، نجبَر بٌ  شکلی خَدگردان ادارى نی
ٍ صیادان در شرایط دشَار  .اند تعطیلی شدى

نعیشتی با فقر رٍزافزٍن اقتصادی دست بٌ 
سایت ادارۀ کل شیلات استان  در ٍب .گریبانند

این نَع نايیگیری از » :گیلان آندى است کٌ
ابداع ٍ بٌ تدریج در نناطق  لیبندرانز شًر

دیگر حاشیۀ جنَبی کاسپین رٍاج یافتٌ 
  .«است

در گزارش پیش رٍ پای صحبت تعدادی از 
ایو تا با نشکلات ٍ نصائب  صیادان پرى نشستٌ

زندگی این بخش از زحهتکشان جانعۀ استان 
 .بیشتر آشنا شَیو
رئیس يیأت ندیرۀ پرۀ امینی حاج یحی گل

 .است بندرانزلیدر  م بخشبرادران شهید کری
اٍ نًهترین نشکل صیادان را نسألۀ بیهٌ ٍ 

در گذشتٌ » :گَید داند ٍ نی بازنشستگی نی
قانَن بازنشستگی پس از دى سال پرداخت حق 

بیهٌ ٍ با شصت سال سن صیادان اعهال 
دى سال سابقۀ  ۸۸ شد، انا یکبارى از سال نی

پرداخت حق بیهٌ بٌ بیست سال افزایش یافت 
ناى از  ۶با تَجٌ بٌ اینکٌ بیهۀ صیادان فقط  ٍ

ديد، یعنی یک صیاد باید  سال را پَشش نی
ٍقتی شاید تا  پرداخت کندچًل سال حق بیهٌ 

این با  .عایدی اندکی بگیردبازنشستٌ شد، 
 سن بالای صیادان پرى، غیرننطقی  تَجٌ بٌ

 

  .«ستا
 حهایتانینی، حرف ٍ عدم نهَنٌ ای از آنچٌ گل

ناند را در گزارش اخیر رٍابط عهَنی  نی
يای  شیلات گیلان از گرديهایی ندیران تعاٍنی

با نَضَع اجرایی کردن  صیادی پرۀ استان
تَان  تخفیف دى بیست ٍ يفتو بیهۀ صیادان نی

ای جز قَل ٍ  دید کٌ در نًایت يیچ نصَبٌ
ٍعدۀ نکاتبٌ با شیلات ٍ سازنان تأنین 

يای  اجتهاعی برای دریافت نجَز بيهۀ نغایرت
يای پرى با لیست سال  اسانی صیادان تعاٍنی

بر ای صیادان  ٍ قرار پیگیری تخفیف بیهٌ ۸۴
اساس لیست تحَیلی از سَی ندیران 

یعنی يهٌ ٍعدى ٍ در عهل  .يا نداشت تعاٍنی
 .يیچ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خبرگزاری جهًَری اسلانی نیز در گزارشی از 
ٍضعیت بازار را  رودسرفرٍشان  بازار نايی

کند، انا فقط یک خط از  نطلَب تَصیف نی
نًهترین نشکل » :قَل یک صیاد نَشتٌ است

ناى نشهَل بیهٌ  ۶در سال تنًا  نا این است کٌ
ای کٌ ارتباط نستقیو با تداٍم  نسألٌ .«يستیو

این حرفٌ دارد ٍ در حال حاضر نًهترین نشکل 
 .صیادان است

از صیادان تعاٍنی پور اکبر حسینآقای 
نیز با اشارى بٌ قدنت این چاف نايیگیران پرۀ 

نشغَل فعالیت  ۱۳۴۶شرکت تعاٍنی کٌ از سال 
انا در حال  .چاف سٌ پرى دارد» :گَید است نی

اند؛  حاضر بخاطر درآند کو بیشتر صیاديا رفتٌ
چرا کٌ درآند در حدی نیست کٌ بشَد با آن 

صید پرى در حال حاضر جز  .زندگی را گذراند
اند، فقط بٌ  بدبختی نیست ٍ آنًا کٌ ناندى

 .«اند انگیزۀ بیهٌ ٍ با انید بازنشستگی ناندى
 سابق پرۀ شًدای ادصیرضا پاک علیآقای 

در جادۀ زیباکنار تا سفید » :گَید نی جفرود
يفت پرى ٍجَد دارد کٌ در  –رٍد حدٍد شش 

 .صد نفر نشغَل کار يستند يرکدام حدٍداً یک
بیهٌ جَابگَی نشکلات ٍ درديای صیادان 

يا يو نثل بانک فقط بٌ ننافع خَد  نیست، بیهٌ
 ر يا بعد از بیست سال کا کنند، خیلی فکر نی

نستهری اندکی در حدٍد سیصد يزار  ،صیادی
قدر فرسَدى  ر حالیکٌ آنگیرند، د تَنان نی

اند کٌ تَان يندل زدن نَتَرشان را يو  شدى
يایی نثل ٍرم  کار صیادی بیهاری .ندارند

درد ٍ سائیدگی استخَان ٍ  نفاصل، استخَان
دارد کٌ نیازنند نراقبت ٍ پیگیری  ...زانَدرد ٍ

در حالیکٌ يیچ پزشکی بٌ اینجا  .ست پزشکی
 رشتبٌ  کند ٍ برای درنان باید نراجعٌ نهی

يای ایاب ٍ ذياب،  برٍیو کٌ علاٍى بر يزینٌ
برای درنان یک سرناخَردگی سادى باید 

 .يزار تَنان داشتٌ باشید ۵۰حداقل 
 از شَرای شًر حاجی پوردر گذشتٌ بٌ يهت 

برای رفت ٍ آند ايالی اتَبَس گذاشتٌ رشت 
يو بعد از ندتی قطع شد ٍ حالا  بَدند، کٌ آن

َنتر پنج ٍ بازار کاسپین يا فقط تا کیل اتَبَس
در حالیکٌ این ننطقٌ  .کنند ننطقٌ آزاد تردد نی

 .ست نحرٍم است ٍ نیازنند تَجٌ بیشتری
اند نیز  بسیاری از صیادانی کٌ بازنشستٌ شدى

بین صیاديا  .کنند بعد از یکی دٍ سال فَت نی
نصطلح شدى کٌ نستهری بازنشستگی يو برای 

لیل کايش ٍی نًهترین د .«ناند زن آدم نی
 :گَید داند ٍ نی صید را آلَدگی آب دریا نی

شَد بر خلاف گذشتٌ  آلَدگی دریا باعث نی»
کٌ پرى در عهق کو ٍ حدٍد دى نتری بٌ آب زدى 

شد، حالا بٌ عهق بیشتر بردى شَد ٍ این  نی
يای تَر ٍ سَخت ٍ استًلاک را  نَضَع يزینٌ
کند ٍ با تَجٌ بٌ آلَدگی آب در  يو بیشتر نی

صید  –اگر  –رین ٍضعیت دٍ جعبٌ نايی بًت
يو نربَط بٌ  آن .شَد، شانس با صیادان بَدى

بعد از تغییرات آب است کٌ اصطلاحاً گفتٌ 
تازى شدى است ٍ چند  –شَد، دریا کًنٌ  نی

گیرد انا پس از آن دٍبارى  رٍزی صید رٍنق نی
جا شدۀ دریا،  يای تازى جابٌ با آلَدى شدن آب

گل انینی يو با اشارى  .«دشَن يا کو نی نايی
بٌ آلَدگی آب از عدم درک ادارۀ شیلات از صید 

نايی کفال کٌ » :گَید پرى گلایٌ دارد ٍ نی
ست تا شرٍع نًلت نقرر صید پرى کٌ از  گرنابی

بیستو نًرناى است، از این سَاحل بٌ دلیل 
کند ٍ بٌ سهت  سرد شدن آب نًاجرت نی

نعهَلاً از رٍد ٍ فرصت صید آن را  نازندران نی
چرا کٌ نقررات ادارۀ شیلات،  .ديیو دست نی

ننطبق با طبیعت ٍ جغرافیای صید پرى در 
حتی زنانی رئیس شیلات  .اینجا نیست

ير سال  .آٍردى بَدند کازرونبندرانزلی را از 
يا تَنان خرج تکثیر نايی در  نیلیَن

کنند کٌ آلَدى است ٍ ثهری  يایی نی رٍدخانٌ
ین اقدانات نهایشی، بٌ اگر بجای ا .ندارد

لایرٍبی ٍ پاکسازی تالاب انزلی بپردازند ٍ جلَ 
 آلَدگی دریا ٍ ریختن فاضلاب را بگیرند، نايی 

در گذشتتتتان نتتتتانون بازن ستتتتا ی پتتتت  از د  
ستتاپ پردا تتت حتت  بیاتتن و بتتا ش تتت ستتاپ 

شتتدا امتتا یهبتتار  از ستتن صتتیادان اعاتتاپ متتی
د  ستاپ ستاب پ پردا تت حت  بیاتتن  ۸۸ ستاپ

بن بیست ساپ افزایش یافتت و بتا جوجتن بتن 
متتا  از ستتاپ را  ۶اینهتتن بیاتتپ صتتیادان ف تت  

دهدا یعنی یت  صتیاد بایتد چهتل پوشش می
باشد جا وناتی  ح  بیان پردا ت کرد ساپ 

 .عایدی دریافت کند اندکبازن سان شدا 
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 .گیرد کند ٍ صید رٍنق نی يو افزایش پیدا نی
يای شًری بٌ دریا  در حاشیۀ يهین پرى فاضلاب

ٍقت ادارۀ نحیط زیست از نا  ریزد، آن نی
خَايد کٌ نايی را قبل از عرضٌ در بازار ٍ  نی

ن چیزی در پرى نهکن نگر چنی .فرٍش، بشَریو
 .«است؟ باید بازار را بًداشتی ٍ آنادى کنند

با يهین نشکل  پَر نیز در پرۀ چافحسین
کهبَد صید کٌ » :گَید نَاجٌ است ٍ نی

نًهترین علت آن آلَدگی آب دریاست يهراى با 
يای اخیر با  سال بارندگی ٍ سرنای يَا، در

تَجٌ بٌ گرانی رٍزافزٍن ادٍات صید، صید پرى 
يهۀ صیاديا یک  .را از صرفٌ انداختٌ است

دارند کٌ پس از کسر  سًو ٍ برابر از پرى
در سال گذشتٌ درآند  .شَد يا تقسیو نی يزینٌ

خالص ير صیاد پرۀ چاف حداکثر دٍ نیلیَن 
نیانگین سنی صیادان بین چًل ٍ  .تَنان بَد

پنج تا شصت سال است ٍ يهٌ خانَادى دارند، 
ٌ بیهۀ تأنین اجتهاعی با تَجٌ بٌ نشکلاتی ک

برای صیادان ایجاد نی کند ٍ نثلاً سختی کار 
را قبَل ندارد، صیاديا نجبَر بٌ رٍی آٍردن بٌ 

اکثر صیادان دیسک کهر  .شَند نشاغل دیگر نی
يای درد نفاصل دست ٍ پا  دارند ٍ از بیهاری

 .برند رنج نی
نتأسفانٌ يیچ تَجًی بٌ سانانديی ٍ رٍنق 

تنًا انکان ٍام بانکی  .شَد هیيای پرى ن تعاٍنی
خَايد ٍ  يو ضانن نی  اندکی ٍجَد دارد کٌ آن

کسی يو برای یک فعالیت اقتصادی ٍرشکستٌ 
نیلیَن  ۲۵پرۀ نا سال گذشتٌ  .کند ضهانت نهی

تَنان بديی داشت کٌ اعضا با فرٍختن زنین 
خَد تَانستند نقداری از آن را بازپرداخت 

 .«کنند
ی يو تجربۀ خَشایندی از گل انینی در پرۀ انزل

 :گَید دریافت ٍام بانک کشاٍرزی ندارد ٍ نی
در بندرانزلی حدٍد يفت پرۀ صیادی ٍجَد »

در ير پرى  .دارد کٌ يهٌ يهین ٍضع را دارند
ای  کنند ٍ اتحادیٌ حدٍد صد نفر صیاد کار نی

يو کٌ يست، عهلاً ٍرشکستٌ است ٍ بیش از 
بديکار دٍ نیلیارد تَنان بٌ بانک کشاٍرزی 

 دلیل این بديی نعَق ناندن  .است
 نیلیَن  ۳۰بازپرداخت ٍ جریهۀ ٍام 

 گرفتیو،  ۸۸تَنانی بَدى کٌ سال 
 انا بٌ دلیل کايش صید ٍ کهبَد 
 درآند تاکنَن تَان پرداختش را 
 نداشتیو ٍ بٌ دلیل يهین دیرکرد 

 بانک کشاٍرزی کٌ نثلاً باید حانی 
  نیلیَن ۲۳۰صیادان باشد، تاکنَن 

 تَنان جریهٌ برای نا ننظَر کردى 
 .است

 يای  انینی شیَۀ گردش نالی پرى گل
 

در »کند کٌ  صیادی را بدین صَرت تعریف نی
يا کٌ سهاک يستند برای  تابستان از دلال

تعهیرات قایق ٍ خرید تَر ٍ گذران انَرات 
گیریو ٍ در زنستان ٍ  صیادان پَل پیش نی

کٌ نعهَلاً  .وديی فصل صید، بٌ آنًا نايی نی
درصد بابت طلبشان کسر  ۳۰دى درصد کارنزد ٍ 

کنند ٍ حداقل دى درصد درآند صید يو  نی
شَد ٍ نًایتاً آنچٌ برای  صرف يزینۀ جاری نی

ناند، در بًترین حالت پنجاى  صیادان پرى نی
  :گَید اٍ نی .«درصد درآند فصل است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
انرزد کٌ از يا را بی يا ٍ دلال باز خدا پدر سهاک»

 .«بانک کشاٍرزی بًترند
اکثر صیاديا » :گَید پَر نی در پرۀ چاف، حسین

در حال حاضر آنادگی دارند تا سًانشان را 
ٍ افرادی يو يستند کٌ این رٍزيا با  بفرٍشند

يای گردشگری ساحلی ٍ  دریافت ٍام برای طرح
سازی ٍ کاريای تجاری اینگَنٌ، اقدام بٌ نجتهع

 .اند برداری از سَاحل کردىبًرىيا ٍ  خرید پرى
اتحادیۀ نا يو بديکار است ٍ تَان حهایت از 

دٍلت بٌ صیادان پرى يو  .صیادان پرى را ندارد
پیشنًاد کردى با اجرای طرح گردشگری در 

يا درآند گردشگری کسب کنیو؟  تابستان از پرى
نگر این کار نا است؟ نا صیاد  !یعنی چٌ؟

 .«يستیو
ای پاک در پرۀ جفرٍد يو در يهین رابطٌ آق

يای تعاٍنی صیادی پرى،  شرکت» :گَید نی
 تَلیدی يستند ٍ نقش نًهی در تَلید ٍ

کس بٌ آن  نعیشت نردم ننطقٌ دارند، انا يیچ
ديد، چرا کٌ کلاً بٌ تَلید ايهیت  ايهیت نهی

در شش ناى دٍم سال کسی کٌ  .شَد دادى نهی
رٍی  رٍد یا کشاٍرزی دارد، سر کار کشاٍرزی نی

کند ٍ در غیر اینصَرت  زنین دیگران کار نی
انا  .«نجبَر است دستفرٍشی یا کارگری کند

گل نحهدی بٌ نشکل دیگری در بین صیادان 
در بندرانزلی » :کند پرۀ بندرانزلی اشارى نی

برخلاف سایر نقاط گیلان، کشاٍرزی یا دانداری 
ٍجَد ندارد ٍ صیادان در شش ناى دٍم سال کٌ 

يای کنار دریا یا  یست، اغلب در دکٌفصل صید ن
با دستفرٍشی ٍ نشاغل خدناتی بٌ گردشگران 

يو اغلب با نهانعت   کٌ آن .کنند انرار نعاش نی
کار را بٌ  .شَد ٍ برخَرد شًرداری نَاجٌ نی

اند کٌ یک صیاد نجبَر است برای  جایی رساندى
زندگی دست بٌ ير کاری بزند، فقط گدایی 

  «...کنیو نهی
از یک صیاد فقط » :گَید پاک در ادانٌ نی آقای

ٍ صیاد يهیشٌ  .نام صیاد باقی ناندى است
اینکٌ یک لباس  .اش است شرنندۀ زن ٍ بچٌ

لاستیکی بٌ تن کند ٍ صبح تا شب در دریا 
اگر  .آنکٌ عایدی نکفی بدست آٍردباشد، بی

تَانستند شغل آبرٍنندی داشتٌ  صیاديا نی
يای  چرا بچٌ .کردند باشند، این کار را ريا نی

صیاديا نباید تَان ادانۀ تحصیل ٍ رفتن بٌ 
دانشگاى را داشتٌ باشند؟ يستند فرزندان با 

استعداد يهین صیادان ننطقٌ کٌ با نعدل بالای 
تَانند بٌ دانشگاى برٍند، شاید بچۀ یک  نهی ۱۴

صیاد نابغٌ باشد، چرا نباید بتَاند درس 
فقر ٍ کهبَد خیلی از صیاديا بٌ دلیل  بخَاند؟

 .يایشان يستند درآند نجبَر بٌ فرٍش زنین
خَايد  تَاند کند ٍقتی نی یک صیاد چٌ نی

دخترش را شَير ديد ٍ باید برایش جًیزیٌ 
تأنین کند؟ چرا اغلب صیاديا زنین ٍ 

فرٍشند؟ این کار در نًایت  يایشان را نی باغ
 .«کند را فقیرتر نی آنًا

 :گَید پرى نیانینی دربارۀ درآند صیادان  گل
 سال گذشتٌ ير یک از صیادان حداکثر چًار»

 نیلیَن ٍ نیو سًو بردند کٌ 
 نجهَع درآند سالانۀ آنًا از راى 
 نیانگین .شَد صیادی را شانل نی 
 سنی صیادان پرى اغلب بالای 
 چرا کٌ یک .شصت سال است 
 آید برای این درآند کو جَان نهی 
 این يزار تَنان کار بٌ ۱۰تا  ۸رٍزی  
 ٍ اغلب  .سختی را انجام ديد 

 صیادان يو بخاطر سن زیاد ٍ کار
 کهردرد در آب ٍ يَای نرطَب از 
 برند رنج نی ٍ پادرد ٍ درد نفاصل 

شتتی ن نتتن درک درستتای از زمتتان صتتید دارد 
جواند ج خیص دهتد کتن چتن زمتانی و نن می

بتترای هنهتتا  .امهتتان صتتید بی تتار و بهاتتر استتت
ر نتتانون استتتا بتترای د  روز عتتدد و رناتتی د

صیادانا این د  روز حهم درهمد هغاز ف ل 
هنهتتایی کتتن در  .رودرا دارد کتتن از دستتت متتی

انتتتد و ف تتت  نتتتانون ج تتتوی  جهتتتران ن ستتتان
 !نیامدند ببینند پر  چیست؟ حااکنندا می
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يیچ یارانٌ ٍ حهایت درنانی يو ندارند ٍ ٍ 
گَیند، درٍغ  يایی کٌ نی يا ٍ حهایت يهۀ حرف

حتی  .کهبَد بَدجٌ نشکل اصلی ناست ...است
کنید؟ چطَر  آید بپرسد شها چٌ نی یک نفر نهی
گذرانید؟ درآند ناى اٍل صید انسال  زندگی نی

یک  .يزار تَنان بَد ۱۴۰د این پرى برای ير صیا
 در رٍزیيو دارد ٍ شبانٌ نفر صیاد کٌ خانَادى

کند، با  اش کار نی زندگی ٍ خانٌ از دٍر ٍ اینجا
  .«این نبلغ چٌ کند؟ چگَنٌ بٌ خانٌ برگردد؟

کند ٍ این از  زنان صید را شیلات تعیین نی
نًهترین نشکلات صیادان پرى است آقای 

شیلات زنان » :گَید رى نیپَر دراینبا حسین
کند در حالیکٌ  صید را از بیستو نًر اعلام نی

 دانند نثلاً کٌ ٍقت صید نايی کفال از  آنًا نهی

شیلات نٌ درک درستی از زنان  .ديو نًر است
تَاند تشخیص ديد کٌ چٌ  صید دارد ٍ نٌ نی

برای آنًا  .زنانی انکان صید بیشتر ٍ بًتر است
قانَن است، برای  دى رٍز عدد ٍ رقهی در

صیادان، این دى رٍز حکو درآند آغاز فصل را 
آنًایی کٌ در تًران  .رٍد دارد کٌ از دست نی

کنند، حتا  اند ٍ فقط قانَن تصَیب نی نشستٌ
  .«!بار نیاندند ببینند پرى چیست؟  یک

انینی نیز يهین نشکل را با شیلات دارد ٍ  گل
از شَد شش ناى  کٌ گفتٌ نی این» :گَید نی

 سال کار صیادی رٍنق دارد يو درست نیست،

چرا کٌ با تَجٌ بٌ تَفان دریا ٍ ٍضع بد آب ٍ 
شَد، عهلاً صید  يَا کٌ نانع از کار صیادان نی

 .نفید حداکثر در دٍ ناى است
خاٍیاری را از نا حداکثر دٍ نیلیَن ٍ نايی 

خرند، انا در بازار آزاد  دٍیست يزار تَنان نی
کیلَیی حدٍد يفتاد نیلیَن تَنان فرٍختٌ 

تازى پَل آن را يو شیلات بٌ بًانۀ  .شَد نی
کند ٍ بٌ نا  نعَقات بیهۀ صیادان بلَکٌ نی

گَید بٌ تأنین اجتهاعی  ديد ٍ نی نهی
شش نايۀ دٍم سال  کٌ در در حالی .ديیو نی

حتی بیهۀ بیکاری يو بٌ صیادان پرى تعلق 
 .«گیرد نهی
بر این باٍر  رضا پاک در پرۀ جفرٍد يو علی

کايش صید نايیان غضرٍفی ضرر » :است کٌ
زیادی بٌ اقتصاد صیادی ٍ يو صادرات کشَر 

خَد ادارۀ شیلات بٌ راحتی  .زدى است
يای نايیان غضرٍفی خَدش را  صیدگاى

پرست يستند ٍ دى؛ انا صیاديا ٍطنتعطیل کر
کنند بٌ  ير نايی خاٍیاری کٌ صید نی

اند؛ انا نسئَلین اصلاً  انستیتَی شیلات دادى
نثلاً بٌ تازگی  .بفکر صیاديا نیستند

 اند کٌ در آب شَر ٍ عهق يایی آٍردى دستگاى
کو نايی در قفس پرٍرش بديند، يیچ 

 خَب این طرح .نشَرتی يو با صیاديا نکردند
 چرا کٌ انکان .پیشاپیش شکست خَردى است

 

 بایست قبل از اجرا با صیادان عهلی ندارد ٍ نی
از  .شد ٍ کارشناسان نحلی نشَرت نی

نًهترین نشکلات، قَانین غیرکارشناسی 
شیلات است کٌ نثلاً برای صید نايی کفال اگر 

دى رٍز زٍدتر اجازۀ صید پرى دادى شَد، يیچ 
آٍرد، انا شیلات  آسیب ٍ خسارتی بٌ ٍجَد نهی

سازی چند عدد ٍ برای دستیابی بٌ آنار ٍ نرنال
، ٍقتی نتَجٌ خسارت ٍ رقو، در انتًای فصل

شَد، پس از  ضرر اقتصادی صیادان نی
يای فراٍان، چند رٍزی بٌ زنان صید  زنی چانٌ

کند، در حالی کٌ این  در آخر فصل اضافٌ نی
خَايید صیاد را بال  اگر نی .عین خیانت است

آزاد  بزنید، زنان شرٍع صید را برای صیادان
ٌ کنید، نٌ اینکٌ در آخر فصل چند رٍز اضاف

 .«کنید
يا در استان گیلان کهابیش چنین يهۀ پرى

نشکلاتی دارند ٍ صیادان با نصائب فراٍانی 
.برای انرار نعاش خَد درگیرند

شَد  در پرۀ چاف یک صیاد ٍقتی نتَجٌ نی
آید ٍ با صدای  يستو، جلَ نیاؤجا خبرنگار 
رسد؟ پیر  کی بٌ داد نا نی» :گَید بلند نی

هٌ گفتند کارت شدیو در دریا، رفتیو بی
ات اعتبار ندارد، بدبختی در حدی است  صیادی

نجبَریو پانادٍر  .کٌ نايار انرٍز يو درنیاند
   .«بخَریو، پَل نان خریدن يو نداریو
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